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Arbitration is one of the most important methods of alternative dispute 

resolution (ADR) outside the courts and plays a significant role in the 
adjudication and settlement of disputes. This method is also recognized in 

Imami jurisprudence and the legal system of Afghanistan. However, its 

application within the scope of judicial proceedings can be considered 
justified and rational only when its nature has been clearly established. 

Accordingly, the question of the nature and legal character of arbitration 

arises. The present study seeks to address this question through a descriptive-

analytical approach and library-based research methods. The findings 
indicate that, in general, four theoretical approaches can be identified 

regarding the nature of arbitration: the contractual, mixed, independent, and 

judicial approaches. Overall, it can be argued that the nature of arbitration 
cannot be adequately analyzed by insisting exclusively on one particular 

approach. Rather, this institution should be examined in light of the different 

contexts in which it is applied. This means that no single approach can be 
regarded as universally and absolutely applicable to all forms of arbitration. 
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 مقاله پژوهشی
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  تحلیل چیستی حکمیت در فقه امامیه و حقوق افغانستان
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 چکیده
. در فقه امامیه و حقوق کاربرد زیادی در رسیدگی و حل اختلافات دارد ،های حل اختلاف در خارج از دادگاهترین روشعنوان یکی از مهمبه حکمیت

منطقی خواهد بود که  گاه موجه وافغانستان نیز این روش به رسمیت شناخته شده است؛ ولی باید گفت که کاربست آن در گستره دادرسی، آن
ای تحلیلی و ابزار کتابخانه-که پژوهش فرارو با روش توصیفی براین اساس، پرسش از چیستی حکمیت قابل طرح است ماهیت آن روشن شده باشد.

درباب چیستی دیدگاه چهارگانه قراردادی، مختلط، مستقل و قضایی  دهد که به صورت کلیهای پژوهش نشان میدر پی پاسخ بدان است. یافته
چیستی حکمیت را تحلیل کرد؛ بلکه این نهاد با توجه به توان با اصرارورزی بر یک دیدگاه . به صورت کلی باید گفت که نمیدقابل سنجش هستن

 ای را به صورت مطلق و عمومی انگاشت.توان دیدگاه ویژه. این بدان معنا است که نمیشناسی گرددهای کاربستش باید چیستیعرصه

 حکمیت، چیستی حکمیت، دادرسی، فقه امامیه، حقوق افغانستان. :کلمات کلیدی
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 مقدمه
رضایت و قصد طرفین منعقد  قراردادی است که با حکمیت

که حل اختلافات  کنندمیدر این قرارداد طرفین توافق  گرددمی
مشروعیت رسیدگی و صدور د نخود را به شخصی ثالث واگذار نمای

از  حکمیتحکم شخص ثالث بستگی به عواملی دارد که ماهیت 
 بر اساس فقه وو اینکه مشخص گردد که  گیردمی نشئتآن 

مجوز استماع دعوا و اتخاذ  حکمیتمرجع حقوق افغانستان 
ماهیت  حکمیتآیا گیرد تصمیم نسبت به دعوا را از کجا می

کمیت است یا اینکه مبتنی بر قانون و اراده حا قضایی دارد و
اراده طرفین اختلاف و توافق  بر ماهیت قراردادی دارد و متکی

گاهی به عمل قراردادی و گاهی به یک  حکمیت؟ است هاآن
شود هرکدام از این عمل قضائی یا شبه قضائی نزدیک می

دارد  حکمیتو صدور رأی  حکمیتثرات مختلفی را بر ا ،حالات
از منظر فقه و حقوق  را آن ماهیت، احکام و آثار رو لازم استازاین

 بررسی خواهد شد.افغانستان 

 در فقه امامیهحکمیت ماهیت  -1
نظریه اصلی  دو فقهاو حکمیت میان  حکمیتماهیت خصوص در 

را نوعی از قضاوت و حکمیت  حکمیت اولنظریه  مطرح است
اما در نظریه دوم  و شرایط قضاوت را دارد ، احکامدانند که آثارمی

را وکالت داور از جانب طرفین اختلاف دانسته  حکمیتماهیت 
طرفین اختلاف دارد و احکام و آثار  است که ریشه در توافق

هریک از این دو نظریه لازم است  گرددمیوکالت بر آن مترتب 
 .گیردمیقرار  موردبحثجداگانه  صورتبهفقهی 

 ماهیت قضائی -1-1
دانند و بر این باور را نوعی از قضاوت می حکمیتبسیاری از فقها 

ماهیت قضائی دارد زیرا منظور از داور در آیه  حکمیتهستند که 
 -و لو قلنا إنه تحكیم» فرمایدتحکیم ح کم است شهید ثانی می
مبسوط: لا یجوز الحكم مع غیبة كما هو المتصو ر فقال الش یخ فی ال

لش قاق و الخصومة بینهما و أحدهما، لأن  الحكم حینئذ مشروط ببقاء ا
زین الدین بن علی،  )شهید ثانی، «مع الغیبة لا یعرف بقاء ذلك.

که برای حل اختلاف میان زن و درصورتی (8،461ق،  1413
عنوان داور و ح کم انتخاب گردد بر خی گفته شوهر دو شخص به

توانند حکم صادر کند زیرا حکم بر غائب است که داوران نمی
واز صدور حکم بهتر است زیرا حکم هردو داور مبتنی است اما ج

بر اصلاح ذات البین است نه تفرقه اگر تفرقه بود نیاز به اذن 
فرماید که صدور حکم مبتنی بر این داشت در ادامه شهید می

حکم  است که انتخاب داور از باب وکالت باشد در این صورت

برای انجام داور صحیح و نافذ است زیرا تصرف وکیل در آنچه 
آن وکیل شده است نافذ است چه موکل حضورداشته باشد یا 
غائب باشد و چه در خصومت و شقاق باشد یا در صلح و آرامی 

شود که اما اگر داور را قاضی تحکیم بدانیم چنانچه تصور می
تواند گونه باشد در صورت غیبت زوجین هردو ح کم نمیهمین

نمایند زیرا صدور حکم مبتنی بررسی را شروع کرده و حکم صادر 
که بر این است که خصومت و شقاقی وجود داشته باشد درحالی

توان فهمید که آیا راحتی نمیاگر طرفین اختلاف غائب باشد به
وفصل گردد یا نه دیگر اینکه هرکدام از اختلافی است که حل

که علیه باشد درحالیله یا محکومتوانند محکومطرفین دعوا می
توان به توان به نفع شخص غائب حکم صادر کرد اما نمیمی

را نوعی از حکمیت  حکمیتضرر آن حکم نمود شیخ طوسی 
بعث الحکمین فی الشقاق علی السبیل »فرماید داند و میمی

التحکیم لا علی التوکیل و به قال علی ع و ابن عباس و القول 
)طوسی،  «الاخر انهما علی سبیل التوکیل و به قال ابوحنیفه

دلایل که شیخ طوسی به آن  (416، 4، 1407محمد بن حسن،
و ان خفتم »کند این است که خداوند فرموده است استدلال می

( 35)نساء « شقاق بینهما فابعثو حکما من اهله و حکما من اهلها
فرماید که برای حل اختلاف ح کم و داور در این آیه خداوند می

وکیل بگیرید دلیل دیگر این است  انتخاب کنید نه گفته است که
که اگر خطاب که برای بیان احکام است مطلق باشد انصراف به 

« والسارق و السارقه فاقطعو ایدهما»ائمه و قضات دارند مثل آیات 
نور ) «الز ان ی ة  و  الز ان ی ف اج ل د وا ك ل  واح د  م ن ه ما م ائ ة  ج ل د ة » 38مائده 

ندارد زیرا اگر زوجین مخاطب بود باید  انصراف به زوجین( 2
شد در فرمود فابعثا وکیلا  که شامل هردو طرفین اختلاف میمی

 ،حال که فرمود فابعثو حکما پس وقتی مخاطب در این مطلقات
و حکمیت ماهیت قضائی دارد دیگر اینکه  حکمیتقاضی بود 

 هردو حکم نافذ است مگر اینکه حکم به افتراق کرده باشند اگر
که اگر داور حکم به افتراق زوجین باشد نیاز به اذن دارد درحالی

 وکیل طرفین اختلاف باشد در تمامی تصمیمات خود باید بر

)طوسی محمد بن حسن مبنای نظر موکلان خود عمل کند 
 (416، 4ق، 1407الخلاف، 

بر اساس این نظریه که به نظریه صلاحیتی معروف  -1-1-1
خصوصیات قضاوت است هر آنچه در  دارای حکمیتنهاد  ،است

 قاضی منصوب شرط است در قاضی تحکیم نیز شرط است
حاکمیت دولت مافوق ( 1،128ق، 1423موسوی اردبیلی، )

صرفا  در حوزه قضایی  حکمیترضایت طرفین قرار دارد یعنی 
شود یک کشور بر اساس اجازه قوانین آن کشور اجرا و نظارت می
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گردد و این انتخاب به انتخاب داور می و نقش اراده طرفین محدود
صرف به آن دلیل معتبر است که قانون آن را شناسایی کرده و 

، حکمیتشناسد بر اساس صلاحیتی بودن به رسمیت می
وفصل اختلافات تفسیر و تطبیق قانون یکی از رسیدگی و حل

ها است اگرچه منشأ های حاکمیت و صلاحیت قضائی دولتجلوه
ای است که میان طرفین ایجاد گردیده است نامهتوافق حکمیت

منوط به نظارت یک  حکمیتو آیین  حکمیتنامه اما اعتبار توافق
قانون ملی است داوران شبیه قضات دادگاه هستند که اختیارات 

با  شودوسیله قانون اعطا میها ناشی از حکومت است که بهآن
عدالت را برای داور قانون مدنی افغانستان که  186به ماده  توجه

ماهیت قضایی در برخی موارد  حکمیتحکمیت و  داندمیشرط 
 حکمیتتنها در ایجاد قراردادهای ها نهدولت دارد که بر اساس آن

و صحت  حکمیتمؤثر هستند بلکه در صلاحیت داورها جریان 
آن نیز مؤثرمی باشند داوران موظف به رعایت قوانین کشوری 

که گردد و درصورتیدر آن برگزار می حکمیت که هستند
، شیوه حکمیتنامه مانند موافقت حکمیتموضوعات مختلف 

رسیدگی و حکم رسیدگی، صلاحیت داور قلمرو موضوعات قابل
داور مخالف با قواعد آمره و نظم عمومی آن کشور باشد 

درواقع دولت در  حکمیتتوجیه و باطل است با ایجاد غیرقابل
های د از طریق واگذاری صلاحیت خود نظامدرون سرزمین خو

کند و دادگستری را با مدیریت اشخاص خصوصی ایجاد می
جولیان )رسانند ای عمومی را به انجام میداوران کارکرد وظیفه

 (98، 1391ام لیو،دی

های دارد که او را از دیگر نظریات در مورد ماهیت قضای ویژگی
شرایط قاضی داور باید اینکه کند مانند متمایز می حکمیتماهیت 

بیشتری برخوردار است  هایصلاحیتاز  منصوب را داشته باشد و
اینکه رأی او اعتبار امر مختومه دارد برای شناخت ماهیت  دیگر

به آن  لازم است که خصوصیات احکام و آثار ،حکمیتقضایی 
 و بررسی قرار بگیرد موردبحثنحوی شایسته 

ماهیت و خصوصیات احکام و  ازنظراین نظریه داور  اساس بر
قاضی منصوب  هایصلاحیتشرایط مانند قاضی منصوب است و 

 را دارد مانند اینکه داور باید مرد، عالم، عادل و مسلمان باشد
 حکمیتبر اساس نظریات دیگری که در مورد ماهیت  کهدرحالی

که در قاضی منصوب شرط است برای  شرایطوجود دارد برخی از 
 شرط نیست مثل اسلام و اجتهاد حکمیتهیئت  داور یا

این است که آرای  حکمیتیکی دیگر از لوازم ماهیت قضائی  
باید از اعتبار آرای قضائی برخوردار بوده و دارای اعتبار  حکمیت

امر مختومه باشد یعنی اولا  این رأی برای اصحاب دعوا 
ان از آن توالاجرا است ثانیا  وقتی رأی صادر شد دیگر نمیلازم

تواند بدون عدول کرد مگر در موارد خاص ثالثا  قاضی دیگر نمی
دلیل رأی صادرشده را نقض کرده و همان موضوع را مجددا  مورد 

 (97، 40، ق 1404،محمدحسیننجفی ) دهدرسیدگی قرار 

ولی  تواندمیبیشتری نسبت به داور دارد او  هایصلاحیتقاضی 
صغیر و مجنون باشد و در مورد مجازات مجرم تصمیم اتخاذ 

حلال  روئیتدر موضوعات مانند  تواندمینماید دیگر اینکه قاضی 
ماه حکم صادر کند همچنین در خصوص دفاع از حقوق جامعه 

که ماهیت قضایی دارد نیز  حکمیتاقدامات لازم را انجام دهد 
 هایصلاحیتاختیارات و نظریه صلاحیتی دارای چنین  اساس بر

نظریات دیگر داور چنین اختیاراتی ندارد  اساس بر کهدرحالیاست 
در  تواندمیبلکه تنها در محدوده اذن که طرفین به او داده است 

 مورد حل فصل اختلافات نظر دهد

اشکالات متعددی بر در مقام ارزیابی این دیدگاه باید گفت که  
با توجه به این اشکالات  .وارد است حکمیتنظریه ماهیت قضایی 

شود برای بحث دشوار می حکمیت پذیرش نظریه ماهیت قضایی
و بررسی بیشتر لازم است برخی از اشکالات وارده بیان شود و 

دلایلی که برای . برخی از نقدهای که وارد نیست پاسخ داده شود
د نتواننمی اند،کرشدهذ حکمیتاثبات نظریه ماهیت قضائی 

ثابت بلکه حداکثر چیزی را که  اثبات نمایند؛یت قضائی آن را ماه
این است که ماهیت وکالتی ندارد و داوران وکیل زوجین  کنند،می

آید که ایشان احتمال از کلام شیخ طوسی چنین برمی .نیستند
توان ماهیت کند و با نفی احتمال وکالت نمیوکالت را نفی می

نه  حکمیترا ممکن است زی ؛را اثبات کرد حکمیتقضائی 
قضاوت باشد نه وکالت بلکه ماهیت مستقل دیگری داشته باشد 

گونه توان ایناشکال را می ؛ولی(77، 1387،اللهفرج)هدایت نیا، 
پاسخ داد که شیخ طوسی و بسیاری از فقهای دیگر ماهیت 

به این صورت که  ؛را تقسیم به قسمت ثنایی کرده است حکمیت
قضائی است یا وکالتی و قسم سومی در کار یا  ،ماهیت حکمیت

کند به نیست به همین جهت وقتی وکالتی بودن آن را نفی می
 رسد که ماهیتی قضایی دارداین نتیجه می

به دولت اجازه ، آن است که برپایه آن اشکال دیگر این نظریه
 هایصلاحیتو  ازحد دخالت کندبیش حکمیتدهد در امور می
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 حکمیتکه بر اساس واقعیت موجود در درحالی محدود نماید را آن
ها گردد و آنوسیله توافق طرفین مشخص میحدود اختیار داور به

توانند با توافق یکدیگر صلاحیت داور را تعیین کنند آزادی می
تواند تا آنجا پیش گاه می حکمیتاراده طرفین بر اساس قرارداد 

دادرسی و قوانین داخلی  رود که داور را از مراجعه به مقررات آیین
تواند رأی نیاز کند یعنی میوفصل اختلافات بیکشورها در حل

خود را بر اساس انصاف و بدون رعایت تشریفات دادرسی صادر 
 (190، 1396مافی همایون، )نماید 

 ماهیت قراردادی -2-1
، آئین رسیدگی، قانون حکمیتبر اساس دیدگاه مذکور مکان 

ت جرح داور و برخی از امور دیگر توسط ، موجباحکمیتحاکم بر 
 قراردادبا ایجاد  هاآن گرددتوافق اراده طرفین دعوا معلوم می

قرارداد  کندمیحل اختلافات خود را به داور واگذار  حکمیت
نفر  چند یاعبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقال یک 

)صفایی، سید واقع شود  هاآن موردقبولتعهد بر امری نماید و 
ها در ایجاد، هدایت و نقش مهم توافق اراده (11، 1387حسین، 
ماهیت قراردادی  حکمیتبیانگر این است که  حکمیتانحلال 

دارد بر اساس این نظریه داوران در حقیقت وکلای طرفین هستند 
. خواهند داشت حکمیتها برای حل اختلاف اجازه که از طرف آن

طرح کرده است یکی این است که از دلایلی که بر این ادعا 
شرایط قاضی اجتهاد هست و رعایت چنین شرطی برای داور 

حساب نیامده بلکه الزامی نیست لذا باید پذیرفت که داور قاضی به
مبتنی بر توافق  حکمیتگردد دیگر اینکه نهاد وکیل محسوب می

طرفین است و داوران هیچ قدرتی جز آنچه طرفین به او اعطا 
است ندارد رأی داور ارزش حقوقی خود را از قرارداد طرفین  کرده
 گیردمی

دلیل دیگری که بر وکیل بودن داور اقامه کرده است این است 
که بضع حق زوج و مال حق زوجه است و این دو بالغ و رشید 

ها ها ولایت ندارد بنابراین داور وکیل آنکس بر آنهستند و هیچ
دلیل گفته است مانعی نیست که بر هستند البته در جواب این 

)حسینی  کردکه از قبول حق امتناع بالغ رشید حکم کرد درصورتی
 برخی در جهت رد دلایل (229، 12، ق 1412روحانی، صادق، 

سنخیتی با وکالت ندارد زیرا  حکمیتاین نظریه، گفته است که 
گردد قانون بنا بر در حقیقت وظیفه داور بیشتر از قانون ناشی می

نیازها و مصالح که وجود دارد به اشخاص اجازه داده است که 
وفصل اختلافات خویش بجای مراجعه به محکمه جهت حل

وفصل کند بنابراین شخصی را انتخاب کنند تا اختلافات را حل

طور موقت و در مورد خاص وظیفه است که قانون بهداور کسی 
سپارد و در هنگام اجرای وظایف خویش یک دادرسی را به او می

مأمور عمومی است قانون نظر داور را مانند رأی دادگاه دارای 
 حکمیتداند یعنی موضوعی که به اعتبار امر قضاوت شده می

آن حکم  ارجاع شده و بعد از بحث و بررسی داوران در مورد
 )شمس، رسیدگی نیستصادرشده است دیگر در دادگاه قابل

 (6، 1394، عبدالله

قاضی ابن براج تنها فقیهی است که در کتاب الکامل خود آن را 
ذکرنا »آورده اما در کتاب المهذب خود از آن عدول کرده است 

فی کتابنا الکامل فی الفقه فی هذا الموضع انه علی طریق التوکیل 
 ،طرابلسی)قاضی ابن براج  «یح انه علی طریق التحکیمو الصح

 (266، 2، ق 1403،عبدالعزیز

این نظریه نادر است که تنها ابن براج در الکامل فی الفقه خود  
آن را پذیرفته اما در کتاب دیگر خود از آن عدول کرده است اما 

های خود موردبحث و بسیاری از فقها این نظریه را در کتاب
ارداد  است تا با نقد و رد نظریه وکالت نظریه تحکیم را بررسی قر

قوت بیشتر ببخشند چنانچه فاضل مقداد در کنز العرفان صاحب 
حدائق الناضره، شهید ثانی در مسالک الافهام، سبزواری در 
مهذب الاحکام و بسیاری دیگر از فقها نیز همین روش را انتخاب 

کنند این ت طرح میکرده است دلایل که برای رد نظریه وکال
است که خداوند فرموده است فابعثو ح کما نه گفته است فابعثو 
وکیلا دیگر اینکه اگر داوران وکلای زوجین باشند ملزم هستند 

ها داده است تجاوز نکند در از حدود اختیاراتی که زوجین به آن
آنچه  کهدرحالیطلاق و وفاق نیاز به اجازه زوجین خواهند داشت 

آید این است که داوران تنها برای حکم به یات به دست میاز روا
طلاق به اجازه زوجین نیاز دارند دلیل دیگر که برای رد نظریه 

توان گفت این است که داوران ملزم هستند مصلحت وکالت می
هردو طرف دعوا را در نظر بگیرند تا عدالت را تحقق بخشیده و 

هستند تنها مصلحت  احقاق حق نمایند در حال که وکیل موظف
 موکل خود را در نظر گرفته و تابع مقررات و شرایط وکالت باشد

غیر از ابن براج اگرچه ( 271، 2،ق 1423،محمدباقر)سبزواری 
کرده برخی دیگر فقهای امامیه به نظریه وکیل بودن داور اشاره

 انداست اما ظاهرا  آن را صرفا  جهت رد نظر برخی اهل سنت آورده

که داوران وکیل طرفین اختلاف هستند در این  ذیرفته شداگر پ 
یکی از این آثار رعایت  آثار وکالت باید بر آن مترتب شوند؛صورت 

مصالح موکل است که وکیل باید برای رسیدن به آن باید تلاش 
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طرف که داور نباید به دنبال مصلحت و منفعت یککند درحالی
طرفی ن داور و قاضی باید بیعنوااز طرفین دعوا باشد بلکه او به

خود را حفظ کرده و عدالت را تأمین کند لوازم دیگر عقد وکالت 
این است که اختیارات وکیل محدود است و تنها در حدود 

گیری های که به او اعطاشده است حق اقدام و تصمیمصلاحیت
دارد دیگر اینکه چون وکالت عقد جایز است هرکدام از طرفین 

که بخواهند عقد را به هم بزنند و موکل وقتی توانند هرمی
تواند او را برکنار نماید وکیل درزمانی که احساس خطر کند می

تواند از ادامه کارش هم این حق را دارد که هرزمانی بخواند می
گونه به وکیل انصراف داده و کنار رود همچنین اگر موکل این

منافع او رأی دهد در  تواند در جهت تأمیناختیار دهد که تنها می
این صورت اگر وکیل رأی صادر کند که خوشایند موکل نیست 
 در این صورت رأی وکیل فضولی و منوط به تنفیذ موکل است

که درحالی( 245،45 تابی، اللهروح)موسوی خمینی، سید 
سازگاری ندارد بنابراین  حکمیتکدام از این آثار با وضعیت هیچ

 باشد وکالتیتواند تنها ماهیت نمی حکمیتماهیت 

 در حقوق افغانستان حکمیتماهیت  -2

های خیلی در افغانستان سابقه طولانی دارد و از گذشته حکمیت
نهاد شرعی موردپذیرش جامعه و مردم عنوان یکدور حکمیت به

بوده و افراد بنا به دلایل مختلفی از مراجعه به سیستم قضایی 
اینکه امکانات برای دسترسی به قضات  کردند یاخودداری می

فراهم نبود است مردم در عوض برای حل اختلافات و دیگر 
سفیدان و متنفذ ین محل مراجعه مشکلات به علما، ریش

گیری در مناطق طور چشمکردند هنوز هم این وضعیت بهمی
مختلف کشور مخصوصا  در مناطق دورافتاده مورد استقبال مردم 

وفصل عنوان یک ابزار مناسب حلز این روش بهقرار دارد و ا
کنند قبل از تدوین قوانین در افغانستان اختلافات استفاده می

با  امامیه و یا صدور حکم و فتوا و حل اختلافات بر اساس فقه
الاحکام  مجلهمانند اهل سنت  های فقهیاستفاده از کتاب

خوبی الاسلامی عثمانیه صورت می گرفت که در آن حکمیت به
 (7، ص1395کریمی: ) شده استبیان

و حکمیت را برای  حکمیتگذاران افغانستان استفاده شیوه قانون
وفصل اختلافات موردتوجه قرار داده و در برخی از مواد قانون حل

نهاد نموده مدنی و قانون اصول محاکمات مدنی این شیوه را پیش
وضع  حکمیتاست و مقرراتی را جهت نحوه رسیدگی از طریق 

گذاران افغانستان معطوف به کرده است اما اهتمام و توجه قانون
یا حکمیت در دعاوی داخلی بوده است و برای  حکمیتروش 

ای از حکمیت و حل اختلافات تجارتی موادی را در مجموعه
نون تجارت افغانستان به قوانین افغانستان و در بخش اخیر قا

حکمیت تجارتی اختصاص داده است شورای ملی افغانستان در 
قانون حکمیت تجارتی را تدوین کرده است تا بتواند  1385سال 

در عصر کنونی باشد و در صورت  حکمیتپاسخگویی نیازهای 
المللی در قلمرو افغانستان برگزار گردد قوانین بین حکمیتکه 

المللی نیز حکومت خواهد بین حکمیتخلی بر دا حکمیتحاکم بر 
 داشت

های دارد المللی نیازها، شرایط، پیچیدگی و دشواریبین حکمیت
تواند این نیازها را برآورده سازد و برای این که قوانین داخلی نمی

حل پیدا کند در راستای پاسخگوی به این نیازها های راهدشواری
گذاران افغانستان با الهام قانونو پر کردن خلأ قانونی ایجادشده 

تجاری  حکمیتاز قانون نمونه آنسیترال سرانجام قانون 
ش تصویب نمود، تدوین  1385المللی افغانستان را در سال بین

و تصویب این قانون دست آورد مهمی در نظام حقوقی افغانستان 
در  حکمیتو نقطه عطفی درروند اصلاحات و تحولات مربوط به 

ن است، قانون حکمیت تجارتی قوانین دیگر مربوط به افغانستا
کرده و تصویر نسبتا  روشن را از نهاد را تکمیل می حکمیت
 کنددر افغانستان ترسیم می حکمیت

های زیادی در افغانستان با دشواری حکمیتتحقیق در مورد 
ترین آن فقدان منابع در این زمینه، پراکندگی مواجه است مهم

ها و تحولات و ات، تغییرات که با وقوع جنگقوانین و مقرر
ها در قوانین و مقررات افغانستان ایجاد گردیده و براثر نبود انقلاب

به  حکمیتشرایط مناسب اقتصادی اجتماعی و سیاسی نهاد 
شده است و جایگاه مناسب خود را نتوانسته است فراموشی سپرده

ر تئوری کاری که به دست آورد به همین جهت نه در عمل و نه د
 نشده استچندان انجام

اصول »گذاری اولین بار واژه حکمیت در قانون در عرصه قانون
مصوب اول جدی )دی( « اجرائیات محاکمات حقوقی عدلی

ه ش ذکرشده است این قانون رأی صادره از جانب ح ک م  1327
یا داور را که محکمه ابتدائی  بر مبنای آن به صدور حکم پرداخته 

قطعی و غیر استیناف طلبی و نیز غیر تمییز طلبی )غیرقابل است 
داند در حقوق افغانستان از آغاز به شناسایی و خواهی( میفرجام

چنین در قانون تجارت شده است همقطعی بودن رأی داور اشاره
و امکان  حکمیته.ش به مسئله حکیمت و  1336مصوب سال 

شده است، قانون اصول حل اختلاف از این طریق تصریح
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ه.ش به حکمیت اشاره  1343محاکمات تجارتی مصوب سال 
نموده و به غیرقابل استیناف و تمییز خواهی بودن حکم صادر از 

ی حکمیت تجارتی شده است این قانون مسئلهجانب داور اشاره
تا  مفصلی را به را در فصل مجزا مطرح ساخته و مقررات نسب

 230الی  208حکمیت تجارتی اختصاص داده است از ماده 
را بیان کرده است تعدیلاتی که در تاریخ  حکمیتمسائل مختلف 

های تجارت و صنایع افغانستان در اصول نامه اتاق 2/3/1353
ضمیمه  4جمهور انجام شد در ماده توسط فرمان تقنینی رئیس

عات تجارتی که به اتاق تجارت حکمیت بر موضو»آن آمده است 
در مواد مختلف قانون « شود از وظایف اتاق تجارت استراجع می

ه.ش به حکمیت  1368اصول محاکمات مدنی مصوب 
ماده  17همچنین در فقره  حکمیتشده است حکمیت و پرداخته

ه ش تحت  1368های تجارت و صنایع مصوب سال قانون اتاق 6
های تجارت ریاست عمومی اتاق هایعنوان وظایف و صلاحیت

حکمیت پیرامون اختلافات »شده است گونه بیانو صنایع، این
ناشی از معاملات تجارتی و صنعتی بین اشخاص حقیقی و حکمی 
داخلی و خارجی در حدود احکام قانون و مقررات از وظایف و 

« های تجارت و صنایع استهای ریاست عمومی اتاقصلاحیت
صورت مستقل و گسترده به مسئله می که بهاولین قانون رس

است که در « مقرره حکمیت تجارتی»پرداخته است  حکمیت
ماده موضوعات مربوط به  32فصل و  5ه.ش در  1373سال 

حکمیت تجارتی را موردبحث و بررسی قرار داده است این قانون 
و سؤالات مربوط به آن پاسخ  حکمیتتا حدودی به نیازهای 

تواند ابهامات و مشکلات صورت کامل نمیبه گفته است اما
را حل کند بعد از تصویب قانون اساسی جدید  حکمیتمربوط به 
المللی و با ه.ش و تغییرات گسترده داخلی و بین 1382در سال 

المللی افغانستان و به پیروی از توجه تأمین مصالح ملی و بین
عهدات و بر مبنای ت 1382قانون اساسی  13و  10،11مواد 

المللی های بینالمللی در اجلاسای بینافغانستان به جامعه
مربوط به افغانستان مانند جلسه بن آلمان و لندن که اصلاحات 

های زیادی را در کشور ایجاد کرد قانون حکمیت اصلاح و نوآوری
ه.ش قانون  1385و تعدیل گردید و دولت سرانجام در تاریخ 

طی فرمان قانونی توشیح و تنفیذ  حکمیت تجارتی افغانستان را
نمود این قانون با الگو قرار دادن قانون نمونه آنسیترال و دیگر 

م به  1958المللی مانند کنوانسیون نیویورک های بینکنوانسیون
الملل و توجه به آخرین هدف آسان نمودن تجارت بین

شده است این قانون وضع حکمیتهای جهانی در مورد پیشرفت
دارای معایب و ابهامات زیادی است اما دارای مزایای  اگرچه

تواند هم در عرصه داخلی وهم در عرصه زیادی است که می
 المللی قابل تطبیق باشدبین

 ماهیت مختلط -1-2
بر اساس این نظریه ماهیت قضایی و قراردادی ماهیت واقعی 

ای است که ماهیت دوگانه حکمیتنیست بلکه ماهیت  حکمیت
گردد و آثاری یت قانون محلی و توافق طرفین تشکیل میاز حاکم

سو از هردو ماهیت قضایی و قراردادی بر آن مترتب است از یک
و انتخاب داور و تعیین  حکمیتطرفین برای انعقاد یک قرارداد 

آزاد هستند و از سوی دیگر نقش قضایی  حکمیتقانون حاکم بر 
 حکمیتنامه افقدر جریان رسیدگی و اعتبار تو حکمیتنهاد 

است  حکمیتمنوط به رعایت قواعد آمره و نظم عمومی محل 
 حکمیتدر این نظریه عناصر از ماهیت قراردادی و قضایی 

تنیده شده هرچند اساس حل اختلاف و ارجاع آن به درهم
ریشه قراردادی دارد ولی باید قانون محور بوده و در  حکمیت

بر حاکمیت آن توافق چارچوب مقرراتی صورت گیرد که طرفین 
 کرده است

 حکمیتقانون مدنی افغانستان حکمیت و  186با توجه به ماده 
انجام دهد و بر اساس آن اختلافات طرفین را  تواندمیرا کسی 

حل کرده و در مورد مال یا حق دیگری تصمیم بگیرد و حکم 
صادر کند که عادل باشد اشخاص که فاقد این شرط است 
صلاحیت رسیدگی به اختلافات را ندارد بیان این شرط نشانده 

حداقل در  را حکمیتحکمیت و  ماهیت گذارقانوناین است که 
و  دانندمیرسیدگی به اختلافات خانوادگی ماهیت قضایی مورد 

اما قانون تجارت و قانون  کندمیبر او مترتب  را آناحکام آثار 
 کندنمیافغانستان برای داور هیچ شرطی را بیان  حکمیت تجارتی

برای  تواندمیی را مناسب دید سیعنی اینکه طرفین اختلاف هرک
رسیدگی و صدور حکم  حل اختلاف انتخاب کند و مشروعیت

 توانمی روازایناز توافق اراده طرفین اختلاف است  برگرفتهداور 
در حقوق افغانستان ماهیت دوگانه فرض کرد آثار  حکمیتبرای 

مترتب نمود به این صورت که در  هاآنبر  را آنو احکام هریک 
ماهیت قضایی دارد  حکمیتبرخی موارد مهم مثل حقوق خانواده 

در قاضی شرط است در داور هم شرط است اما در موارد هر آنچه 
ماهیت  حکمیت ... عرفی دیگر مثل تجارت، ورزش، صنعت

قراردادی دارد و هر شخصی را که طرفین اختلاف انتخاب کرد 
 صلاحیت رسیدگی و حل اختلاف را دارد
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دارای ماهیت مختلط  حکمیتنهاد  دانانحقوق ازبه نظر برخی 
است طبق این نظریه قاضی تحکیم کسی است که در ابتدا برای 

اصحاب دعوا حق  توافققضاوت نصب نشده بلکه در صورت 
قضاوت دارد درنتیجه داوران اختیار و صلاحیت خود را از توافق 

ها شروع به رسیدگی آورد و با اجازه آنو اجازه طرفین به دست می
، رأی حکمیتقوانین آمر ه و نظم عمومی محل  نموده و با رعایت

داور معتبر است در تمایز بین نظریه مختلط و دو نظریه دیگر 
های قضایی و قراردادی بسیط هستند اما توان گفت که نظریهمی

نظریه مختلط ترکیبی از دو ماهیت قراردادی و قضائی است که 
در این نظام  کندخاتمه پیدا می حکمیتبا قرارداد آغاز و بارأی 

باید هنجارهای نظام قراردادی و قضائی توأمان اجرا گردد، 
طرف رأی داور برای درنتیجه ای قبول نظریه مختلط ازیک

که رأی داور با رضایت و درصورتی والاجرا است طرفین لازم
تواند با رجوع به دادگاه توافق طرفین اجرا نشود ذینفع می

واهد و دادگاه موظف است که درخواست اجرای رأی داور را بخ
مافی همایون، ) رأی داور را مانند رأی قاضی به اجرا درآورد

1396 ،190) 

های داشتند های قضایی و قراردادی نقصاگرچه هریک از نظریه
ها کردند اما هرکدام از این نظریهو برهم دیگر نقدهای را وارد می

ه بر اساس نسبت به نظریه مختلط این امتیازات را داشتند ک
های قضائی و تابع یکی از نظام حکمیتهرکدام از این نظریات 

راحتی امکان واسطه حاکمیت نظام واحد بهقراردادی است و به
شناخت نظام حقوقی حاکم بر موضوعات مورد اختلاف در نهاد 

وجود دارد اما بر اساس نظریه مختلط که ترکیب از هردو  حکمیت
ست جهت تعیین احکام ابعاد مختلف نظریه قضائی و قراردادی ا

شویم که موضوع موردبحث این نهاد حقوقی با پرسش روبرو می
تابع کدام رکن قراردادی یا قضائی هست؟ نظریه مختلط 

هیچ رهنمودی ارائه  حکمیتخود به پژوهشگران امر خودبه
ها را در انتخاب یکی از ارکان قراردادی یا دهد بلکه آننمی

 حکمیتگذارد این امر سبب آشفتگی در نهاد قضائی آزاد می
گردد به همین جهت شایسته است که نهاد داروی را از می

جای آن وابستگی به مفاهیم که از آن بیگانه است رها کرد و به
است زیرا  حکمیتاز مفاهیمی استفاده نمود که متناسب با نهاد 

وقی ها ممکن است از یک نظام حقوقی با نظام حقمفاهیم واژه
شود رهای دیگر متفاوت باشد که باعث اختلافات زیادی می

گردیده و زمینه  حکمیتاز اختلافات سبب رشد مستقل  حکمیت
گردد ایجاد این نظام می حکمیتایجاد نظام متحدالشکل برای 

در صورتی ممکن است که بدون استفاده از مفاهیم اختصاصی 
با ماهیت اصیل ای متناسب های حقوقی ملی قواعد ویژهنظام

 (70، 1394، عبدالله)شمس،  وضع شود حکمیت

 ماهیت کارشناسی -2-2
یک ممکن است ماهیت متمایزی داشته باشد که بر هیچ حکمیت 

از نظریات تحکیم و وکالت تطبیق نکند بلکه متمایل به نظریه 
دار این مسئولیت گردد تواند عهدهکسی مییعنی کارشناسی باشد 

مانند یک که توانایی و تجربه کافی در این مورد داشته باشد 
تخصص و تجربه برای ح کم شرط است کارشناس و اهل خبره 

گردد با شرایط شرایط که از آیه تحکیم برای حکمین استنباط می
 کارشناس منطبق است،

است سید عبد الاعلی مندیکی از فقهای که به این نظریه علاقه
سبزواری است که گفته است مراد از ح ک م کسی در مقام حاکم 
شرعی نیست بلکه این کلمه برگرفته از ا حکام است که به معنی 
منع از تنافر و تخاصم میان زوجین است، در قران کریم واژه حکم 

 )حج،« ی ح ك م  الل ه »گاهی به معنی اتقان و استواری آمده است 
 «ف الل ه  ی ح ك م  ب ی ن ه م »آمده است  حکمیت( و گاهی به معنی 52

( بنابراین واژه ح کم غیر از معنای حاکم شرع معنای دیگری 113)
تواند نیز دارد و آن منع، استواری و تحکیم است معنی اخیر می

مولا در مقام بیان  بااینکهمعنا و مفهوم واژه ح کم باشد در این آیه 
ذکر نکرده است مانند مرد  حکمیتت شرط دیگری برای بوده اس

توان نتیجه از عدم بیان مولا می ،بودن داور یا مجتهد بودن آن
)سبزواری، گرفت که برای داور مرد بودن و اجتهاد شرط نیست 

 (232، ق 1413عبد الاعلی، 

جای گردد بههای که درگیر اختلاف میقران کریم به خانواده
مراجعه به محاکم قضایی توصیه به انتخاب ح کم نموده است 

 حکمیتوفصل قضایا از طریق تواند این باشد که حلدلیل آن می
تواند راحتی و با هزینه کم باشد از طرف دیگر میتواند بهمی

صورت و رسیدگی بهاعتماد طرفین اختلاف را جلب کرده 
 طرفبیزیرا داور مستقل و  تخصصی و با دقت بیشتر انجام شود

عنی هیچ ارتباط مالی و اجتماعی با طرفین اختلاف ندارد است ی
، 1387امیر معزی، احمد، ) نداردگرایش  وسویسمتو به هیچ 

اما رسیدگی قضایی تأثیر اندک داشته و در برخی موارد  (206
تر کند دلایلی زیادی وجود دارد که پیچیده تواند مسئله رامی

شباهت زیادی با کارشناسی دارد که  حکمیترسیدگی به شیوه 
 شودترین آن ذکر میمهم
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شود ماهیت غیرحقوقی برخی از موضوعات که مورد نزاع واقع می
تواند مسئله را های قضایی نمیگونه از موارد شیوهدارد در این

حل ارائه نماید زیرا روش قضایی راهمدیریت نموده و برای آن 
گونه موارد نیاز به مستندات قانونی و قواعد حقوقی دارد که در این

طور وجود ندارد مانند برخی از امور که ماهیت اخلاقی دارد به
های مالی گیریمثال اگر زوج با همسر خود سوء رفتار یا سخت

هی نگردیده است که به حرج یا ترک انفاق منتداشته باشد تا وقتی
حل حقوقی و قضائی وجود ندارد اما داور یا کارشناس برای آن راه

 حل بهتری پیدا کندراهخود  و رفتار کریمانه بااخلاقتواند می

های افتد جنبهها اتفاق میبرخی از مسائلی که در جامعه و خانواده
پنهانی دارد که حقوق و رسیدگی قضائی برای اثبات آن ابزاری 

اختیار ندارد مانند مردی که همسرش را آزار داده و پدری که در 
کند اما تقاضاهای نامتعارفی دارد ولی در محکمه آن را انکار می

تواند ارائه کند و برای محکمه زوجه برای اثبات آن دلیلی نمی
که هم راهی نیست که در حریم خصوصی افراد وارد گردد درحالی

شاوندی دارند و در ارتباط نزدیک حکمین با زوجه که رابطه خوی
تواند مشکلات رفتاری و اخلاقی پنهان را با زوجین هستند می
، 1393، اللهفرجهدایت نیا، ) حل پیدا کنندکشف و برای آن راه

184) 

گردد طرفین نزاع با زمانی که دعوا در محاکم قضایی مطرح می
کنند که بر یکدیگری پیروز شده و رأیی دادگاه تمام توان سعی می

را به نفع خود تغییر دهد به همین جهت اسراری را که نباید فاش 
عنوان دلیل از آن استفاده کنند، اظهار کنند به زبان میاورند تا به

دگی به قداست و حیثیت خانواده لطمه وارد کردن اسراری خانوا
 حکمیتگردد اما در رسیدگی ها میکرده و باعث فروپاشی خانواده

که معمولا  داوران از آشنایان و مورد اعتماد طرفین هستند زوجین 
دوست ندارند اسرار خود را فاش کنند و یا اگر چیزی گفته شد 

به همین دلایل باشد  کنند شایدها مواظبت میداوران از اسرار آن
وفصل نزاع خانوادگی کنند که برای حلکه قرآن کریم توصیه می

استفاده کنید با  حکمیتبجای مراجعه به دادگاه از روش 
و  حکمیتدر  ویژگیتوضیحات بالا روشن گردید که این سه 

های دیگری که وجود دارد بیانگر اتحاد کارشناسی و مشابهت
 استو کارشناسی  حکمیتماهیت 

دارد که در کارشناسی نیز این  هایاگرچه ویژگی حکمیت
تنهایی تواند بهها نمیخصوصیات وجود دارد اما داشتن این ویژگی

را تغییر دهد زیرا رأی و نظر  حکمیتماهیت قضایی و قراردادی 

بر طرفین  حکمیتکارشناس الزامی ندارد اما اطاعت از رأی 
کارشناسی بر اساس اختلاف لازم و ضروری است همچنین 

الزاما  بر  حکمیتگیرد اما رسیدگی قوانین مشخصی انجام نمی
پذیرد تشریفات و اصول که اساس قوانین حاکم بر آن انجام می

کدام در کارشناسی وجود وجود دارد هیچ حکمیتدر رسیدگی 
ندارد دیگر اینکه هدف از کارشناسی رفع خصومت نیست بلکه 

وفصل حل حکمیتاصلی در  بیان حقیقت است اما هدف
های اختلافات بر اساس عمل به واقعیت است بنابراین تفاوت

دهنده تفاوت در از کارشناسی دارد نشان حکمیتآشکاری که 
هاست بدیهی است که با تفاوت در ماهیت ماهیت هریک از آن

گردد به این معنا که آن دو احکام و آثار هریک نیز متفاوت می
 ارشناسی نیست بلکه چیزی غیرازآن استنوعی از ک حکمیت

 ماهیت مستقل -3-2
بر اساس قانون تجارت و قانون حکمیت تجارتی افغانستان نهاد 

ماهیت قضایی و قراردادی ندارد بلکه ماهیت مستقل  حکمیت
کند دارد که با قرارداد شروع و با صدور رأی داور خاتمه پیدا می

کننده هنجارهای نظام قراردادی و ماهیت این نظام تکمیل
قضایی است و مستلزم یک سازوکار مستقل از عناصر دیگر 

ن مقر ها است به همین جهت رأی داور از نظارت قانونظام
کند رهاست و قانون مذکور کنترلی بر آن اعمال نمی حکمیت

در فضایی متفاوتی وجود دارد که قلمرو قوانین و  حکمیتبلکه 
المللی نیست آثار که بر این نظریه مترتب های داخلی و بیندادگاه

مخصوصا  در  حکمیتشود عبارت است از اینکه انجام فرایند می
و  شریفات قانون داخلی نیستالمللی تابع تبین حکمیت

تواند در فرایند های داخلی صرفا  در شرایط استثنای میدادگاه
دارای ماهیت خودمختار و  حکمیتوارد شوند نهاد  حکمیت

خاصی است که مستلزم سازوکار مستقل و خود آیین است و 
بندی توان آن را صرفا  در یک شیوه قراردادی یا قضائی طبقهنمی

تنیده ای درهمسابقهطوری بیبه حکمیتش دوگانه کرد زیرا نق
 ها از یکدیگر امکان نداردکه جدایی آننحویشده است به

و  حکمیتطرفداران نظریه استقلال با استناد به فراملی بودن 
کنترل یا نظارت  حکمیتاستقلال کامل طرفین در همه جزئیات 

د و بر این کننانکار می حکمیترا بر اجرای  حکمیتدادگاه محل 
های که قانون ملی باید از محدودیت حکمیتباور هستند که 

یا محلی که  حکمیتکند آزاد باشد و قانون ملی محل ایجاد می
شود نباید نقش شناسایی یا اجرای رأی از آن درخواست می

نظارتی داشته باشداما اشکال که این نظریه با آن مواجه است این 
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اساس قانون اجرا گردد و دارای ضمانت است که رأی داور باید بر 
توان اجرائی باشد به همین جهت نقش قانون و دولت را نمی

بستگی به اجرای کامل رأی  حکمیتنادیده گرفت زیرا موفقیت 
 دارد که بدون حاکمیت و قانون ممکن نیست حکمیت

طرفداران نظریه استقلال  حکمیتدر مورد قانون حاکم بر 
تجاری  حکمیتمیگویند که ایجاد یک شخصیت فراملی برای 

المللی ضروری است و تجار نباید خود را در چارچوب نظام بین
قانون ملی محدود کند همچنین اختیار داور هم نباید در قلمرو 

تواند بر اساس قانون ملی، اصول قانون ملی محصور شود بلکه می
)مافی،  المللی عرف تجاری یا انصاف باشندنکلی حقوق بی

 (1396،200همایون، 

که دارد درحالی حکمیتنقش مهمی در ایجاد  حکمیتنامه توافق
با  بنابراینگیرد را نادیده می حکمیتاین نظریه جایگاه توافق 

که از  حکمیتنامه واقعیت موجود منطبق نیست زیرا موافقت
آور است است برای همه الزام حمایت قانون و حاکمیت برخوردار

توان طرح کرد این است که فقدان تنظیم اشکال دیگر را که می
را  حکمیتوسیله قانون ملی مطلوبیت فرایند به حکمیتقواعد 

تواند تواند تضمین کند این نظریه نظامی تخیلی است که نمینمی
های موجود را نادیده گرفته و نظم حقوقی کشور محل واقعیت
را به چالش بکشد دیگر اینکه مطابق این نظریه رابطه  تحکمی

بین داوران و طرفین یک رابطه ویژه است که تحت هیچ شرایطی 
از دید نظریه کلاسیک قراردادی قابل توجیه نیست زیرا در نظریه 

کند عنوان داور انتخاب میکلاسیک طرفین مرجعی را به
هت انتخاب داور ج حکمیتنامه که در این نظریه توافقدرحالی

 .موردقبول نیست

 یریگجهینت
اساس  ماهیت قضایی دارد و بر حکمیتاز منظر بسیاری از فقها 

شود نقش مقررات حاکم بر یک کشور نظارت و اجرا می قوانین و
است فقهایی  حکمیتارده طرفین محدود به انتخاب داور یا هیئت 

را نوعی از تحکیم و  حکمیتمانند شهید ثانی و شیخ طوسی 
 حکمیتبرخی از فقها گفته است که  اگرچه دانندمیقضاوت 
زیرا قضاوت نوعی از ولایت است دارد  قراردادیوکالتی و ماهیت 

و حاکم اسلامی تعلق دارد و داور  الشرایطجامعکه به مجتهد 
نظریه وکالتی بودن  فقهابیشتر از  اما اردولایتی ند گونههیچ

را طرح کرده تا با رد نظریه وکالت نظریه تحکیم را قوت  حکمیت
ذکر شد  حکمیتادله که برای اثبات ماهیت قضایی  .ببخشد

 را آناما ماهیت قضایی بودن  کندمینفی  را آنماهیت وکالتی 
ماهیت مستقل  حکمیتزیرا ممکن است ماهیت  کندنمیاثبات 
دارد  دوگانهماهیت  دانانحقوقاز منظر بسیاری از  حکمیت .باشد
مبتنی بر حاکمیت قانون ملی و توافق هردو جانب اختلاف که 

اگرچه  حکمیت است احکام و آثار هردو ماهیت بر آن مترتب است
 حکمیت دارد اما تفاوت اصلیرا کارشناسی  هایویژگیبسیاری از 

که نظر کارشناس الزامی برای طرفین است این  در با کارشناسی
 آورالزامعمل بر اساس نظر داور برای طرفین  اما کندنمیایجاد 
با توجه به  و کارشناسی ماهیت واحد ندارد. حکمیتپس است 

در  حکمیتبرای  تواننمیکه  رسدمیقوانین افغانستان به نظر 
ماهیت واحدی را در نظر گرفت و احکام و آثار تمامی موارد 

نون مدنی قا 186واحدی را بر آن مترتب نمود زیرا در ماده 
افغانستان برای داور و ح کم جهت حل اختلافات میان زوجین 

که در دیگر قوانین افغانستان برای دانند درحالیعدالت را شرط می
و حکمیت ماهیت  حکمیتیعنی  کنندداور شرطی را ذکر نمی

که عدالت در آن شرط است ماهیت  در مواردیبلکه  یگانه ندارد
در امور مدنی و تجاری ماهیت مستقل  حکمیتقضایی دارد و 

ذکر نشده است بلکه  حکمیتدارد زیرا شرطی مانند عدالت برای 
طرفی داور کافی است از همین جهت است که احکام و آثار بی

 .هریک مختلف است

حاضر،  پژوهش نگارش مراحل تمام در :ملاحظات اخلاقی
 .است شده رعایت یدارامانت و صداقت

 .ندارد وجود منافعی تضاد گونهچیه مقاله این در :عارض منافعت

صورت  نویسندگان توسط مشترکا  مقاله نگارش :سهم نویسندگان
 .است گرفته

این  تهیه و منابع معرفی در که کسانی کلیه از :تشکر و قدردانی
 .میینمایم قدردانی و تشکر رساندند، یاری را ما مقاله

بوده  مالی کنندهنیتأم فاقد پژوهش این :اعتبار پژوهش نیتأم
 .است
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